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سرکوب سیاه پوستان ، لازمه بقای امنیت!
فاطمه‌قاسم‌آبادی

هالیوود 
زیر ذره بین

فعاليت‌شــبكه‌هاي‌برون‌مرزي‌ايران‌مانند‌
الكوثر،‌پرس‌تي‌وي،‌العالم‌و.‌..‌را‌چگونه‌ارزيابی‌

می‌کنيد؟
در ابتدا از شــبكه هاي جمهوري اسلامي تشكر مي 
كنم كه با قــدرت بيان و نمايش تصاوير مظلوميت آنرا 
به چشــم جهانيان عرضه مي كنند آن هم در زماني كه 
اكثر رسانه هاي جهان از وظيفه خود درباره اطلاع رساني 
درخصوص حقايق يمن شانه خالي مي كنند و در اصل 
جاي قرباني مظلوم را با جلاد خون آشام به صورت وارونه 

نشان مي دهند.  
چنان كــه می دانيد يمن  در محاصــره و تهديدات 
مســتمر دولت ســعودی، آمريكا و انگليس قرار دارد و 
بخشی از آن جلوگيری از انتقال درست حقايق يمن است 
تا مظلوميت اين ملت مخفی بماند و در مقابل آنها   تلاش 
می كنند تا جناياتی كه در كشور ما مرتكب می شوند را با 
استفاده از رسانه های قدرتمندی كه دارند توجيه نمايند. 
به اين صورت اقدامات خود را درست نشان داده و مردم 

مظلوم يمن را خطرناک معرفی می كنند. 
با اين حال با وجود كمبود منابع و تجهيزات اندكی 
كه در يمن داريم تا حد امكان با نبرد رسانه ای متجاوزان 
به يمن مقابله می كنيم. به دليل مظلوميتی كه به مردم 
يمن تحميل شــده اســت در داخل و محيط پيرامون 
می توانيم شــيطنت سعودی و آمريكا را خنثی كنيم اما 
متأسفانه صدای مظلوميت يمن از طريق رسانه های ما 
در خاورميانه و سراسر جهان شنيده نمی شود. از اين رو 
به كمک رســانه های ديگر برای آشــكار شدن حقانيت 

در اين روزها كه بازار اعتراض به نژادپرستی در آمريكا داغ است، هاليوود و شبكه های كابلی 
تلويزيونی آمريكا هم سعی كرده اند از قافله عقب نمانند و به همين دليل، پخش مجدد فيلم هايی 
با مضامين زندگی سياه پوستان و حتی حذف فيلم های نژادپرستانه، از آرشيوها، رونق گرفته است.
در هميــن راســتا شــبكه پرطرفــدار كابلــی HBO  فيلــم »بربــاد رفتــه« را كــه 
جــزو مهم تريــن آثار كلاســيک ســينمای هاليــوود اســت، از آرشــيو خود حذف كــرد! در 
 فيلــم بربــاد رفتــه كــه داســتانش بــه زمــان جنــگ بيــن شــمال و جنــوب آمريــكا 
برمی گردد، سياه پوستان خوب به برده بودن خود افتخار می كنند و در عوض، سياه پوستان بی سر 
و پا، يا از چنگ اربابان سفيدشان فرار می كنند و يا با گروه های نژادپرستانه و به روايت اين فيلم، 

شرافتمند »كوكلوس  كلان« ها، درگير می شوند!
اين جهت گيری ســريع بخش فرهنگی آمريكا يا همان هاليوود، آن هم درست بعد از به زير 
كشــيدن مجسمه های سفيد پوستان نژادپرستی مانند كريستف كلمب، جفرسون ديويس، ادوارد 
كلســتون و... در آمريكا و اروپا و بی ارزش شــدن موجوداتی كه روزگاری نماد فرهنگ ليبرال و 
ســرمايه داری در اين كشورها بوده اند، نشــان از اتاق فكر هايی دارد كه در شرايط حاضر فهميده 
اند، ديگر نمی توانند مانند سابق، مردم خشمگين و معترض را با داستان های لوكس و به اصطلاح 
نوستالژی خود، كنترل كنند و حداقل در ظاهر بايد خودشان را هم راستا با احساسات مردمی اين 
روزها، نشان بدهند. فيلم »بلكككلنزمن« يا )BlacKkKlansman( }كه در بعضی ترجمه ها »نژادپرست 
سياه« ترجمه شده ولی اغلب در ايران با همان نام اصلی اش شناخته می شود{ در سال 2018، با 
توجه به موضوعش كه مبارزه پليس آمريكا با نژادپرســتان بود، توانست نظر منتقدين غربی را به 

خود جلب كند و در جشنواره اسكار هم موفق عمل كند.
شروع‌ماجرا‌

داستان فيلم »بلكككلنزمن«، در دهه 70 ميلادی اتفاق می افتد و زندگی يک كارآگاه سياه پوست 
به نام »رون« را نشان می دهد كه برای حل مشكلات و جلوگيری از درگيری بين سياه پوستان و 
سفيد پوستان، ماموريت دارد در يک انجمن محلی كه مخصوص جنبش آزادی طلب سياه پوستان 
است، نفوذ  كند. در فيلم بلكككلنزمن مخاطب با دو جنبش مهم در آن دوران روبه رو می شود. اولی 
جنبش »كوكلوس كلان« اســت )جنبشی كه اعتقاد شديدی به نژاد سفيد دارند و با اسم مخفف 
kkk شناخته می شوند و نام فيلم هم طعنه به اين قضيه دارد( كه قدمت تاسيس آن به سال 18۶۵ 
ميلادی برمی گردد و تا به امروز همچنان فعال است. از سوی مقابل، جنبشی به نام »پلنگ سياه« 
را در اين فيلم می بينيم كه از سال 1۹۶۶ تا سال 1۹7۶ برای دفاع از حقوق سياه پوستان آمريكا 
فعاليت می كرد و بعد از اين دوره كاملا غير فعال شد. فيلم بلكككلنزمن در حقيقت می خواهد تقابل 
اين دو گروه را در كنار يكديگر نشان داده و سرنوشت هر دو گروه را به مخاطب خود نشان بدهد.

سياه‌پوست‌نفوذی
در فيلم بلكككلنزمن، از همان ابتدای ماجرا، مخاطب با صحنه هايی از فيلم برباد رفته مواجه 
می شود كه در آن »اسكارلت اوهارا« قهرمان زن سفيدپوست فيلم، در بين صدها زخمی و كشته 
جنگ، ســرگردان شــده است. با توجه به بهانه شمالی ها مبنی بر براندازی برده داری و شعارهای 
حمايت از سياه پوستان، برای حمله به جنوب، آوردن اين صحنه ها در ابتدای داستان بلكككلنزمن، 
قابل تامل است. در ادامه ماجرا مخاطب با مرد سياه پوستی به نام »رون استالوورث« مواجه می شود 
كه می خواهد وارد نيروی پليس آمريكا شود و به عنوان تنها نيروی سياه پوست اداره، به او از همان 
ابتدا گوشزد می شود كه بايد هرگونه تحقيری را تحمل كند و حرف های نژادپرستانه ای كه می شنود 

را از يک گوش بشنود و از گوش ديگر بيرون بيندازد!
البته اين تازه اول ماجراست و در ادامه رون، نه تنها مجبور است تحقير ها را نسبت به خودش، 
كه توهين های مكرر را نسبت به سياه پوستان مشهور و موفقی چون »محمد علی كلی«، مارتين 
لوتر كينگ و... را هم تحمل كند، گويی فرقی نمی كند كه در جامعه آمريكا سياه پوســتان در چه 
جايگاه سياســی، ورزشی و مالی قرار داشته باشند، يک سفيدپوست هميشه می تواند آن طور كه 
دوســت دارد در مورد ديگر نژاد ها نظر بدهد و آنها را تحقير كند و اين حق مادرزادی آنهاســت و 
هيــچ كس حق اعتراض ندارد! در فيلم بلكككلنزمن، مخاطب می بيند كه رون در ظاهر به عنوان 
يک پليس و در واقع برای نفوذ به انجمن های سياه پوستان اجازه ورود به اداره پليس را پيدا می كند 
و در نهايت هم انجمن های آزادی طلبانه سياه پوستان از بين می رود ولی رژه كوكلوس كلان ها تا 

امروز ادامه پيدا می كند...
سرکوب‌سياه‌پوستان‌لازم‌است

در فيلــم بلكككلنزمــن، مخاطب روايت دوره ای از زمــان را می بيند كه اوج جنبش های ضد 
نژادپرستی در آمريكاست، ولی از فعاليت های مهم اين جنبش ها چيزی در فيلم وجود ندارد و تمام 
زحمات رهبران سياه پوست برای احقاق حق هم نژادان خود، درحد چند ديالوگ كوتاه و مختصر 
بيان می شود؛ اين در حالی است كه نقل قولی از »جی ادگار هوور« )رئيس  نژادپرست و همجنس بازِ 
ســابق اف بی آی ( در فيلم با قدرت بيان می شــود و اصل نگاه سفيدپوستان به سياه پوستان را در 
خود خلاصه می كنــد : »بزرگ ترين تهديد داخلی برای امنيت آمريكا جنبش های آزادی خواهانه 
سياه پوستان است.« اين جمله خود به تنهايی نشان می دهد كه اهميت سركوب و ساكت كردن 
سياه پوستان برای بقای نظام سرمايه داری در اين كشور، چقدر مهم است و اگر غفلتی در اين مورد 

صورت بگيرد، برای دولت و نظام ايالات متحده، غير قابل جبران خواهد بود.
موج‌سواری‌يهوديان‌و‌سفيدپوستان‌

در فيلــم بلكككلنزمن مخاطب می بينــد كه از ابتدای فيلم تا انتها و در ديالوگ های مختلف، 
از زبان شخصيت های متفاوت، سياه پوستان و مظلوميت شان در آمريكا، كنار مظلوميت يهوديان 
گذاشــته می شــود! اين مسئله با توجه به تبعيض آشــكاری كه در اروپا و ايالات متحده، برای به 
دســت آوردن فرصت شغلی و وضعيت معيشتی و... برای يهوديان از ديرباز وجود داشته و همين 
فرصت ها بيرحمانه از نژاد های ديگر و مخصوصا سياه پوستان گرفته شده، بسيار قابل تامل است. 
همچنين در فيلم بلكككلنزمن، مخاطب می بيند كه كارگردان قدم به قدم و با بی انصافی، حركات 
نژادپرســتانه و تهاجمی گروه كوكلوس  كلان را كنار سخنرانی ها و تجمع جنبش های آزادی طلب 
سياه پوستان می گذارد و گويی می خواهد بگويد كه هر دو اين ها به نوعی افراط است و به يک اندازه 
 اشــتباه! برای كارگردانی فيلم بلكككلنزمن هم مانند ديگر فيلم های مهم در مورد سياه پوستان، 
كارگردانی از بين سياه پوستان انتخاب می شود ولی اين بار هم »اسپايک لی« به عنوان كارگردان 
سياه پوست فيلم، مانند شخصيت رون در داستان، كاملا در خدمت سفيد پوستان حركت می كند 
و بدون اهميت به نشــان دادن و ارزش گذاشتن برای جنبش های عدالت خواه و آزادی طلب سياه 

پوستان، روايت فيلمش را با توجه به خوشايند سفيدپوستان تمام می كند. 
بلكككلنزمن با سخنرانی »ترامپ« در حمايت از نژادپرستان سفيدپوست و نشان دادن عكس 
يک دختر سفيد پوست به عنوان قربانی درگيری های نژادی بين سفيدپوستان و سياه پوستان آمريكا 
به پايان می رســد و پرونده حقوق باطل شــده سياه پوستان در طول اين همه سال به  راحتی و به 
اين شــكل در فيلم بلكككلنزمن، بسته می شــود. در بلكككلنزمن و مخصوصا در دقايق جنجالی 
پايانی اش، كارگردان با نشان دادن حمايت علنی رئيس جمهور آمريكا از نژادپرستی، نشان می دهد 
اين تبعيض ها از گذشته تا به حال هيچ تغييری نكرده و قرار هم نيست كند، درعوض در قسمت 
پايانی با نشان دادن يک دختر سفيدپوست كه قربانی درگيری سياه پوستان و سفيدپوستان است، 
خطی بر تمام قربانيان سياه پوست تبعيض نژادی در چند دهه اخير می كشد و سياه پوستان را به 

آرامش و تمام كردن درگيری كه هرگز شروع  كننده اش نبوده اند، دعوت می كند.

 تلويزيون های ايران ياريگر مظلومان يمني در عرصه جهاني هستند
‌گفت‌وگو‌با‌زيد‌الغرسي،‌کارشناس‌رسانه‌از‌يمن:

 محمد پارسا نجفی

دولت‌هايي‌که‌جنگ‌عليه‌مردم‌يمن‌را‌
به‌راه‌انداختند،‌تنها‌از‌بمباران‌و‌محاصره‌
اقتصادي‌استفاده‌نمي‌کنند‌بلكه‌برنامه‌هاي‌
خود‌را‌با‌فعاليت‌هاي‌عظيم‌رســانه‌اي‌نيز‌
نابرابر‌در‌حالي‌ نبرد‌ اين‌ تكميل‌مي‌کنند.‌
ادامه‌دارد‌که‌اين‌ملت‌قهرمان‌توانسته‌خود‌
پايداري‌خويش‌را‌حفظ‌کرده‌و‌به‌سختي‌
از‌ميهن‌خود‌دفاع‌مي‌کند.‌در‌اين‌شرايط‌
شبكه‌هاي‌برون‌مرزي‌ايران‌چه‌کرده‌اند‌و‌
چه‌مي‌توانند‌انجام‌دهند‌تا‌هم‌از‌مردمي‌
ســتمديده‌حمايت‌کنند‌هم‌دسيسه‌هاي‌
دشمن‌مشــترك‌را‌خنثي‌نمايند‌به‌همين‌
منظور‌با‌زيد‌الغرســي‌کارشناس‌يمني‌در‌
امور‌رسانه‌به‌گفت‌وگو‌نشستيم‌که‌از‌نظرتان‌

مي‌گذرد.

ســتمديدگان يمنی و افشای دروغ های مستمر و مكرر 
دولت سعودی و متحدانش نياز داريم.

در‌اين‌شرايط‌رســانه‌های‌برون‌‌مرزی‌ايران‌
مانند‌الكوثر،‌هيسپان‌تی‌وی،‌پرس‌تی‌وی،‌العالم‌
و‌سحر‌چگونه‌می‌توانند‌به‌کودکان‌و‌دردمندان‌

يمنی‌ياری‌رسانند؟  
به همان روشی كه تاكنون شما ايرانيان مظلوميت 
يمني ها را به جهان مخابره كرده ايد. البته مي توان فراتر 
هم پيشنهاد داد. برای مثال؛ همكاری با منابع محلی در 
اعلام وضعيت ميدانی در يمن. تبادل خبر و تصاوير ميان 
شبكه های برون مرزی ايران و منابع يمنی و از طرف ديگر 
استفاده رســانه های ما از تجربه هاي همكاران ايرانی به 

منظور تقويت شيوه های اطلاع رسانی در يمن. 
افشــاي حقايقي كه تلويزيون هاي غربي و سعودي 
وارونه نشان مي دهند و پاسخ هاي متقن به آنها به وسيله 
ابزارهاي مختلف فرهنگي و رسانه اي در سطح جهان. 

همچنين مشاركت تلويزيون هاي ايراني و يمني در 
توليد و نمايش فيلم هاي مستند درخصوص مظلوميت 
ملت يمن و حقيقت آنچه در آن كشور روي مي دهد. 

شبكه های ايراني می توانند جنايت هايی كه دولت هاي 
متجاوز در حق شــهروندان بي گناه مرتكب می شوند و 
فجايعي كه آنها در حق زنان و كودكان و ســالخوردگان 
و معلولان يمني می آفرينند را به سراسر جهان سريع و 

دقيق مخابره كنند. 
همچنين رســانه های محور مقاومــت می توانند به 
شكل جدی در پررنگ نشان دادن وضعيت يمن اهتمام 

به خرج دهند جدای از فعاليت های خبری و گزارش های 
خبرنگاران. همچنين هر مسيری كه بتواند به ستمديدگان 

و مستضعفان يمن ياری رساند.
پرداختن‌شبكه‌های‌برون‌مرزی‌ايران‌به‌آنچه‌
ائتلاف‌عربــی‌و‌غربی‌در‌يمن‌انجام‌می‌دهند‌آيا‌
دوردست‌ مناطق‌ مردم‌ آشنايی‌ موجب‌ می‌تواند‌
مانند‌اروپا،‌آمريكای‌شــمالی‌و‌جنوبی‌با‌ماهيت‌
حقيقی‌عربستان‌ســعودی‌شود‌به‌نحوی‌که‌به‌

سود‌مردم‌يمن‌باشد؟
قطعــا انعــكاس دادن مظلوميت يمــن و اقدامات 
وحشيانه و ستمگرانه ای كه دولت های سعودی و آمريكا 
در حق شــهروندان يمنی انجام می دهند كمک به بيان 
حقيقت و نشان دادن ماهيت وجودی دشمنان متجاوز 

غربی و سعودی است. 
اين پرده برداشتن از چهره حقيقی حكومت سعودی 
در شبكه های بين المللی مانند پرس تی وی، العالم و الكوثر 

گامی اساسی در تغيير دادن يا تعديل رويكرد دولت هايی 
بود كه از تجاوز نظامی به يمن در ابتدا حمايت می كردند 
و اكنون همكاری با آن را رد و محكوم می كنند. بنابراين 
اين نوع اطلاع رسانی توسط شبكه های محور مقاومت در 
سطح جهان می تواند به توقف جنگ عليه يمن منجر شود. 
شبكه‌هاي‌خبري‌وابسته‌به‌آمريكا،‌انگليس‌
و‌عربستان‌سعودي‌وضعيت‌يمن‌را‌چگونه‌نشان‌

مي‌دهند؟ 
از ابتدای انقلاب 21 ســپتامبر در يمن دشــمنان 
آمريكايي، عربســتان ســعودی و. .. ائتلافی رســانه اي 
تشــكيل دادند تا حقايق كشــور ما را وارونه به جهان 

نشان دهند. آنها سعی كردند به نحوی مزورانه تصويری 
از مــردم يمن به جهان مخابره  كنند به نحوي كه انگار 
مردم يمن شورشياني در خدمت بيگانگان مانند ايران يا 
ديگر كشورها هستند و در مقابل تلاش كردند نيروهای 
يمنی را وابســتگان به ايران و خادم به فرهنگ فارسی 
و نيــز خطري براي امنيت جهان عرب معرفي كنند. در 

اصل آنها دست به جنگ روايت ها زده اند. 
اين در حالي است كه آنها در پنج سال گذشته وقتي 
فجايع خونين عليه شــهروندان به ويژه زنان و كودكان 
يمني مرتكب مي شوند آن مظلومان را جنگجويان حوثي 
معرفي مي كنند تا جنايت خود را قانوني نشــان دهند. 
با اين حال به فضل خدا و با كمک رســانه های عربی و 
شبكه های محور مقاومت و آزادگان امت اسلامی دشمن 
سعودی و آمريكايی در اين نقشه شيطانی خود شكست 

خورده و ضايع شد.
آيا‌انتشار‌دسيسه‌های‌انگليسی‌در‌شبكه‌های‌

پرس‌تی‌وی،‌العالــم‌و.‌..‌درخصوص‌تجزيه‌يمن‌
و‌ايجاد‌نفاق‌و‌درگيــری‌دائمی‌ميان‌مردم‌يمن‌
می‌تواند‌آنها‌را‌از‌وضعيت‌درگيری‌مستمر‌نجات‌

دهد؟ 
به يقين افشای نقشه های دولت های استكباری آمريكا 
و اسرائيل و نيز منافقين كه در راس آنها عربستان سعودی 
و امارات هســتند چه در يمن و چه در ساير كشورهای 
منطقه می تواند ملت ها را با حقيقت دشمنی و فريب ها 
و ترفندهای دشمنان آشنا كند. اين اقدام كمكی به خنثی 

شدن برنامه های استكبار است.  
به درســتی كه بخشــی از اين نبــرد، همانا جنگ 

شناختی است و دشمن تلاش می كند تا از طريق مديريت 
ادراک به اهداف شوم خود دست يابد. از اين رو آگاه كردن 
ملت ها از طريق وسائل ارتباط جمعی می تواند آنها را برای 
اجرای مسئوليت ذاتی خود در مقابله با دشمن خويش 
برانگيزاند كه نتيجه آن می تواند به شكست دسيسه های 

دشمن منجر شود. 
‌آيا‌می‌توان‌از‌شبكه‌ای‌مانند‌الكوثر،‌آی‌فيلم‌و
...‌برای‌انتقال‌تجربيات‌اجتماعی‌موفق‌مقاومت‌
يمنی‌ها‌در‌شــرايط‌جنگ‌برای‌ســاير‌ملت‌ها‌

استفاده‌کرد؟
بلــه حتما ما به نيابت از يمنی ها دعوت می كنيم تا 
تجربه موفق يک ملت كــه در برابر يک ائتلاف جهانی 
ايســتادگی كرده را به ســاير ملت هــای منطقه و امت 
اسلامی نشان دهيد به اين خاطر كه اين اقدام حركتی 
در جهت ارتقای روحيــه و آمادگی معنوی مردم برای 
تحقق آرزوهای شــان و شكســت دادن آمريكا و رژيم 

صهيونيستی است. 
هــدف دولت های واشــنگتن و تل آويــو در خلال 
ســال های گذشــته اين بود كه روحيه ملت ها را درهم 
بكوبند و آنها را از اين فكر كه می توان آمريكا و اسرائيل 
را شكست داد نااميد سازند. همان گونه كه تجربه تحقق 
پيروزی انقلاب اسلامی و پيروزی های حزب الله لبنان در 
افزايش اميد و روحيه خودباوری ملت های مسلمان داشته 
است. تجربه ملت يمن و پيروزی های آنان هم می تواند 

اثری مشابه داشته باشد.  
بنابراين تقاضا دارم همكاری ميان رسانه های يمنی و 
تلويزيون های محور مقاومت به  ويژه شبكه های برون مرزی 
ايران به شكل كامل و گسترده آن هم دائمی گسترش يابد.  
آيا‌آرزويی‌هست‌که‌تمايل‌داشته‌باشيد‌اولين‌
بار‌خبر‌وقوع‌آن‌را‌از‌شبكه‌های‌ايرانی‌تماشا‌کنيد؟

اين شــبكه ها و ماننــد آن-ها به وظيفــه كاری و 
مسئوليت انســانی خود از ابتدای جنگ در يمن عمل 
كرده اند و در مسير انتقال مظلوميت مردم هرگز كوتاهی 

نكرده اند. 
ان شــاء الله امنيت و آرامش بــا پيروزی يمن تحقق 
يابد و مســئولان اين شــبكه ها در جشن پيروزی الهی 
گونه ملت ما در يمن حضور يابند. از خدا می خواهم كه 
فعالان اين شبكه ها را در اجر مجاهدان راه خدا و آنانی 
كه در جبهه های دفاع از وطن مشــاركت كردند سهيم 

و شريک گرداند. 

متأســفانه يک تعريف غلط از عنوان »فيلم  بين الملی« در ذهن برخی افراد جای گرفته اســت و 
گمان می كنند كه فيلم بين المللی يعنی فيلمی كه حداقل محصول دوكشور است و يا فيلمی كه جوايز 
خارجی بيشتری به دست بياورد. در حالی كه لزوماً كسب عناوين و جوايز بين المللی، به تنهايی دليل 
بر بين المللی بودن يک فيلم نيســت. يک فيلم، هنگامی فيلم بين المللی خواهد بود كه دغدغه انسانی 
و فراملی را بتواند به خوبی منعكس كند و برآمده از يک موضوع جهانی باشــد. حال ممكن اســت كه 

لوكيشن اين فيلم  فقط در يک روستای كوچک و يا اينكه در چند كشور باشد. 
موضوع استعمار و استثمار انسان ها در طول تاريخ همواره در جريان بوده است و يكی از اين مفاهيم 
اســت كه بسيار هم جای كار دارد.  البته در گذر زمان، استعمار و استثمار مردم، شكل های گوناگونی 
پيدا كرده اســت و در زمان ما نيز شــناخت مصداقی گلوگاه های آن كار آسانی نيست. هر چند كه در 
روزهای اخير، آمريكا وكشورهای غربی درگير تظاهرات عليه نژادپرستی و ظلم بر سياهپوستان هستند، 
اما امروز دنيای ســرمايه داری و برده داری فرســنگ ها از اين مسائل جلوتر رفته است و بايد تار و پود 

آن، بيشتر برای مردم آشكار شود.
در اين ميان، فيلمسازان بايد اين گلوگاه ها را برای مردم برجسته سازی كنند. اما اساساًً سينمای هاليوود 
كه خود محصول و بازوی فرهنگی نظام ســرمايه داری و برده داری مدرن و فرامدرن اســت، هيچ گاه 
نمی تواند اين موضوعات را به چالش بكشــد. به عبارتی، همان مثل معروف می شــود كه هيچ گاه چاقو 

دسته خود را نمی برُد.
همچنين از سينمای اروپا نيز خيلی انتظار نيست كه در برابر هاليوود و نظام برده داری نوين صف آرايی 
كند. اين رويكرد، حداقل در مرامنامه و استراتژی جشنواره های معروف آن به وضوح  قابل مشاهده است. 
در نظر بگيريد كه چند دقيقه فيلم از كشــته شــدن جورج فلويد آمريكايی و نمونه ای كوچک از 
وحشــی گری آمريكا با سياهپوســتان، اين گونه جهان غرب را متزلزل كرده است، آنگاه، ده ها و صدها 

ساعت فيلم سينمايی ضد سرمايه داری و برده داری، چه نتايجی در پی خواهد داشت؟
بنابراين به جريانی مستقل در سينمای دنيا نياز داريم كه با نگاهی جهان شمول و ضد استعماری  
به ســينما  ورود كند. اگر اين جريان در ســطح جهانی و با كمک ملت های آزادی خواه شكل بگيرد، 
قطعاً اكثريت مردم دنيا را به سمت خود جذب خواهد كرد. حداقل از نظر انديشه ای و رويكردی، اين 

ظرفيت وجود دارد تا كشورمان به عنوان كانون اين جريان قلمداد شود. 
از طرفی، فيلمسازی، هنر به نمايش درآوردن دنيای تماشاگر است. قطعاً اين دنيا مختصاتی دارد 
كه اگر فيلمســاز به درستی آن را نشناسد و يا احياناً وارونه بشناسد، موفق نخواهد بود. بنابراين جای 
تعجب نيســت كه برخی از فيلمســازان ما در فضای دلقک بازی و لودگی و ابتذال هضم شوند و نگاه 
بساز و بفروشی در بدنه سينما جا خوش كند. زيرا اين عده از سينماگران يا دغدغه بيشتر از اين ندارند 
و يا اينكه تمام توان آنها در همين حد خلاصه می شود و بيشتر از اين نمی دانند و نمی توانند بسازند. 
عده ای ديگر هم هستند كه اساساًً نمی خواهند از فضای سياهنمايی از داخل بيرون بيايند و نگاه جهان 
شــمول به وقايع داشته باشند، زيرا در اينصورت جايی در جشنواره های ضدايرانی نخواهند داشت. در 
نتيجه هويت و موجوديت آنان به همين مسائل گره خورده و بيشتر از اين هم نمی توانند عرضه كنند. 
بر همين اساس، بسياری از فيلم های ما نسبت به مسائل و دغدغه های جهانی و فراملی، رويكردی 
منفعل و خنثی دارند. در نتيجه نه تنها توانايی تغيير و خلق يک جريان بين المللی ندارند بلكه گاهی 
اوقات حتی  خود در همان جو حاكم غرق می شوند و جزء كوچكی از سينمای برآمده از نظام سرمايه داری 

می شوند، اگر نگوييم كه بعضاً مو به مو در حال نسخه برداری از آن هستند.

كشــتارگاه قصه ذبح اخلاق و انصــاف و قانون و 
»هويت« انسانی، در مسلخ قاچاق و دلالی و دريوزگی 
و اقتصاد بيمار جامعه اســت و البته اگر اين حقيقت 
تلخ و مفهوم جاری، می توانست در بستر استانداردی 
روايت شــود چه بســا با فيلم مهــم و قابل اعتناتری 

رو به رو می شديم.
اينكه يک فيلم تصميم داشته باشد و تلاش كند 
مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ميان طبقات 
نامأنــوس جامعه را در بســتر يک روايت ســينمايی 
بازتعريف و تحليل كند، قصد و تصميم ارزشــمندی 
اســت؛ اينكه يک فيلم بخواهد روايتی سينمايی را بر 
بستر بومی گرايی و بازنمايی موقعيت محلی يک قشر، 
متجلی كند، می تواند كنجكاو برانگيز باشد؛ اينكه در 
گره افكنی يک فيلم، موضوع داغ و مهم ازهم گسيختگی 
جمعی در تار و پود فرديت مدرن انسان جامعه امروز 
به تصوير كشيده شود حتما مقوله داغ و جذابی است 
اما اينها همه در صورتی می تواند به منصه ظهور و بروز 

نقد‌و‌تحليل‌فيلم‌سينمايی‌کشتارگاه

کشتار مخاطب در قتلگاه سینما!
محمدرضا محقق

ضد سرمایه داری  فیلم های  خالی  جای 
سطحی و  مبتذل  فیلم های  بین  در 

رضا صفری

برسد كه فيلم در اصل و ابتدا و قدم اول، سينما باشد، 
قصه داشته باشد، فضا بســازد، شخصيت خلق كند، 
ريتم متناسبش را يافته باشد، فيلمنامه پر و پيمانی با 
چفت و بســت درست تدارک ديده باشد، بازی هايش 
به اندازه و نرمال باشــد و مجموعه عناصر سينمايی و 

زيبايی شناسی بصری را لحاظ كرده باشد.
و اين همان اتفاقی اســت كه در فيلم كشتارگاه 
نيفتــاد و تنها به همان قصد و نيت اوليه با الصاق يک 

ايده نصف و نيمه بسنده شده است.
به همين دليل است كه علت العلل ضعيف و نازل 
بودن فيلم های سينمای ايران در اينجا هم رخ می نمايد: 

نحيف بودن قصه و فقدان فيلمنامه درخور.
از شخصيت اصلی شروع كنيم؛ جوان اول فيلم با آن 
بازی بد و اغراق شده با آن لب و لوچه آويزان كه معلوم 
اســت به اندازه كافی حتی تمرين راه رفتن و ديالوگ 
گفتن هم نداشته! بديهی است كه او به لحاظ ميميک، 
بــازی، بدن و ادای ديالوگ ضعيف و كارنابلد و نپخته 
اســت اما اين در كنار مشكل شخصيتی و سوراخ های 

فيلمنامه ای، كار را مشكل تر می كند.
اين شــخصيت كه مثل خــود فيلم نامه بی مايه-  
حداقل كم مايه-  است در عين حال برايش دو كشش 
و پيچش ديالكتيكی تمهيد شده است! هم كنشمندی 
در برابر بزرگ تر خانواده، مرد مسن قالتاق و هم دختر 

غريبه سرگردان و عاصی.
در واقع آفتابه لگن هفت دســت ولی شام و ناهار 
هيچی! فيلمنامه و بازی، كشش يكی از اين تضادها و 
كنشــمندی ها را هم ندارد و نمی تواند از پسش برآيد 
ولی همزمان يک تضاد ديگر هم بدان افزوده می شود 
و ما در واقع با موقعيتی به جهت مفهومی بغرنج و فربه 
ولی به جهت ميزانسن و نرم افزار  و سخت افزار سينمايی 

لاغر و بی مايه رو به رو می شويم.
اين ايراد البته در مابقی شخصيت ها-  و تيپ های 
فيلم-  هم به نوع ديگری رخ می دهد؛ وقتی شاهديم كه 
آدم های داستان به طور كلی در ابتدا يا نيمه شخصيت 

پردازی رها می شوند و نوعی از يلگی در فيلمنامه و اجرا 
وجود دارد كه در نهايت فيلم را از ريتم و نفس می اندازد.

 »كشــتارگاه« قصه ذبح اخلاق و انصاف و قانون و 
»هويت« انسانی، در مسلخ قاچاق و دلالی و دريوزگی 
و اقتصاد بيمار جامعه اســت و البته اگر اين حقيقت 
تلخ و مفهوم جاری، می توانست در بستر استانداردی 
روايت شــود چه بســا با فيلم مهــم و قابل اعتناتری 

رو به رو می شديم.
ما در »كشتارگاه« با قاچاق رو به روييم، با فرسايش 
فساد حجيمی كه جامعه و آدم های اهل زد و بندش را 
تا خرتناق آلوده كرده، با شكست های پی در پی جوانی 
ديپورت شده از فرانسه رو به روييم كه در نهايت به حق 
انتقام و انتقام به حق، می رســد و نمی رسد. با شمايل 
ســياه انگارانه ای از جنوب رو به روييم و پنداری كه در 
پس اين شمايل، انگاره ای ملهم از درد و داغ و نااميدی 
و يأس و خودكشی و ديگركشی برايمان تدارک می بيند.
در كشــتارگاه با غم غربت رو به روييم، با حيرت و 

ســرگردانی، با سلوكی در مسير يافتن و نرسيدن كه 
منتهی به انتقامی  بی فرجام می شــود و البته با سران 
فاسد باندهای مخوف و مافيايی قاچاق و دلالی و رانت 
و فســاد كه گويی آنچنان بر تار و پور داستان چنبره 
زده اند كه مواجهه با آنها به هيچ راهی جز خود و ديگر 

كشی منجر نمی شود و نمی تواند كه بشود!
اما سؤال اينجاست: جايگاه و نگاه فيلمساز در اين 
ميان كجاســت و فيلم با چه رويكــرد و رهيافتی در 
اين مدار قرار گرفتــه؟ انفعال؟ اضمحلال؟ وادادگی؟ 
همدستی؟ فرســودگی؟ نااميدی؟ يا مواجهه فعال و 

مقاومت؟
آيا پايان بندی-  همين پايان بندی بد و دافعه برانگيز 
و مبهــم و مردد- زاييده كنشــمندی قهرمان-  ضد 
قهرمان خموده و بيچاره-  فيلم است؟ آيا صرفا تصويری 
مستند از زمان و زمانه است؟ آيا پيشنهاد فيلمساز به 

مابه ازاهای احتمالی بيرونی است؟! 
كه اگر اين گونه اســت پس جــای نگاه راهبردی 
و نقش فعال و اميدبخشــانه و مقاومت ســاز سينما 

كجاست؟ كجا گم شده است و يا چرا مخفی مانده؟
ما با يک فيلم ســياه رو به روييــم اما اين اهميتی 
ندارد؛ حتی اگر اين فيلم سياه و بی فرجام تنها در يک 
موقعيت يا پيرنگ كنشــمندانه و فعال در يک جای 

داســتان و آدمهايش، روزنه ای از اميد و عبور از وضع 
موجود را  ترســيم می كــرد، حتی با همين حال زار و 
نزار فنی و ساختاری و سياه اش هم قابل دفاع بود، اما 
زهی تأسف و تعجب كه همين هم نيست و چيزی جز 
انفعال ســياه و بی فرجامی دست و پا زننده در مرداب 
بی آيندگی برای مخاطبش، آدم هايش و البته سينما و 

جامعه اش به ارمغان نمی آورد!
بله، اينكه يک فيلم تصميم داشــته باشد و تلاش 
كند مناســبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ميان 
طبقات نامأنوس جامعه را در بستر يک روايت سينمايی 
بازتعريف و تحليل كند، قصد و تصميم ارزشــمندی 
است؛ اما كشــتارگاه تنها سرابی از اين تلاش است و 

امتدادش جز در مسير تباهی نيست.
و اينكه يک فيلم بخواهد روايتی ســينمايی را بر 
بستر بومی گرايی و بازنمايی موقعيت محلی يک قشر، 
متجلی كنــد، می تواند كنجكاوی برانگيز باشــد؛ اما 
كشتارگاه از اين پتانسيل و ترفند هم جز برای افزودن 

بر بار جنوب هراســی-  خواســته يا ناخواسته-  كار 
ديگری نكرده است.

و البتــه اينكه در گره افكنــی يک فيلم، موضوع 
داغ و مهــم ازهم گســيختگی جمعــی در تار و پود 
فرديت مدرن انسان جامعه امروز با كاتاليزور قاچاق 
و سوداگری به تصوير كشيده شود حتما مقوله داغ و 
جذابی است اما اينها وقتی قابل اعتناست و محلی از 
اعراب دارد كه فيلم در اصل و ابتدا و قدم اول، سينما 
باشــد، قصه داشته باشد، فضا بسازد، شخصيت خلق 
كند، ريتم متناســبش را يافته باشد، فيلمنامه پر و 
پيمانی با چفت و بســت درست تدارک ديده باشد، 
بازی هايش به اندازه و نرمال باشد و مجموعه عناصر 
سينمايی و زيبايی شناسی بصری را لحاظ كرده باشد 
كه كشــتارگاه نكرده و در نهايت بايد گفت اين فيلم 
مثل نام بامسمايش تنها مبدل به كشتارگاهی برای 
مخاطب بخت برگشته سينمايی شده است تا در طول 
فيلم با دست و پا زدن در سرابی ملهم از فقدان فرم 
و خلأ جذابيت های استاندارد سينمايی، تنها با انبانی 
از افســردگی و نااميدی و ســياهی، از سالن تاريک 
ســينما قدم در هوای پرغبار خيابان بگذارد بی آنكه 
ســينما و قصه، روزنه ای برای ادامه مقاومت برايش 

تدارک ديده باشد!


